
نگاه آخر

زری خوشکام، بازیگر پرکار سال های پیش از انقلاب و خانه نشین سال های 
پس از آن، روز جمعه ۲۸ اردیبهشت ماه در ۷۷ سالگی درگذشت. این خبری 
بود که در اکثر رســانه ها با تیتر »درگذشت همسر علی حاتمی« منتشر شد 
هرچند خوشکام بیش از همسر علی حاتمی و مادر لیلا حاتمی بودن، بازیگر 
شناخته شــده ای بود که ازدواج، مادر شدن، ســپس وقوع انقلاب و سال ها 
ممنوعیت از کار انقطاعی تاریخی میان دوره فعالیتش در سینما پدید آورد. 
انقطاعی که او در گفت وگویی کوتاه به بهانه اکران فیلم سینمایی »در دنیای 
تو ســاعت چند است؟«، اولین ســاخته بلند صفی یزدانیان در شماره  ۴۹۳ 
ماهنامه فیلم )تیرماه ۱۳۹۴( چنین روایتش کرد: »قبل از انقلاب فقط چند 
ماهی در ســینما حضور داشتم و بعد از آن به عنوان بازیگر فقط در فیلم های 
علی حاتمی بازی کردم. بعد از انقلاب هم مسائلی پیش آمد که ممنوع ازکار 
شــدم و حتی در سینمای علی حاتمی هم نتوانستم به عنوان بازیگر حضور 
داشــته باشم.« او که از سال ۱۳۴۹ وارد عرصه سینما شد و هنگام انجام این 
گفت وگو نزدیک به نیم قرن از حضورش در این عرصه می گذشت نظر به همه 
فاصله های پیش آمده میان دوره های کاری اش در سینما گفته بود، نمی تواند 

ادعا کند که به عنوان بازیگر نیم قرن مقابل دوربین بوده است. 

پرکار در سال های پیش از انقلاب  �
زری خوشکام با نام شناســنامه ای زهرا خوشکام که به اسم زهرا حاتمی 
نیز شناخته می شد، هرچند خودش می گفت همان زری خوشکام را ترجیح 
می دهد، متولد هشــتم دی ماه ۱۳۲۶ در اصفهان بود. این ســتاره پیشــرو 
ســینمای ایران در دهه ۵۰، هنرپیشــگی را با فیلم »آدمک« به نویســندگی 
و کارگردانی خســرو هریتاش آغاز کرد؛ فیلمی که به صورت رنگی و توســط 
مصطفی عالمیان فیلمبرداری شد و علاوه بر زری خوشکام، چهره های جوان 
دیگری چون سیامک دولتشــاهی، بهروز به نژاد و فریده صادقیان نیز در آن 
بازی کردند. »آدمک« در میان انبوه فیلم های ساخته شــده در ســال ۱۳۵۰ 
عنوان یکی از بهترین ها را به خود اختصاص داد، اما خوشکام با بازی در فیلم 
»کلبه ای آن سوی رودخانه«، به کارگردانی احمد شیرازی در نقش مقابل ناصر 
ملک مطیعی در سینما شناخته شد و پس از آن بارها و بارها پیشنهاد بازی در 
نقش زنان اغواگر را گرفت. او که در بازی در چنین نقش هایی در مقابل ستارگان 
مرد و جوان اول های فیلمفارســی  بی پروا بود به سرعت به شهرت و محبوبیت 
رسید و در »مرد هزار لبخند« به نویسندگی سعید مطلبی و کارگردانی سیامک 
یاسمی مقابل محمدعلی فردین، در »رشید« به نویسندگی و کارگردانی پرویز 
نوری مقابل بهروز وثوقی و بهمن مفید، در »الکلی« به کارگردانی و نویسندگی 
محمدعلی جعفری مقابل ســعید راد و در »توبه« به نویسندگی و کارگردانی 

اسماعیل پورسعید مقابل ایرج قادری بازی کرد. 
با ازدواج زری خوشکام با علی حاتمی اما خانواده خوشکام که از ابتدا مخالف 
حضور فرزندشان در سینما بودند شرط وشروطی را پیش پای زوج جوان گذاشتند. 
شرط وشروطی که خوشــکام در گفت وگو با احمد طالبی نژاد به بهانه اکران فیلم 
»شــعله ور« به کارگردانی حمید نعمت الله به بخشی از آن  اشاره کرد و گفت که از 
علی حاتمی خواسته شد تا او دیگر فعالیتی در سینما نداشته باشد و حاتمی هم 
قبول کرد که خوشــکام فقط در فیلم های خودش بازی کند. درواقع خوشکام که 
فقط حدود یک سال در سینمای ایران کار کرده بود در پی این ازدواج ترجیح داد 
 ـبه  فقط در کار های همسرش حضور داشته باشد. با آغاز زندگی مشترک، خوشکام 
 ـهمه ۱۲ قرارداد پروپیمانی را که داشت به همراه  گفته خودش در همان مصاحبه 
پیش قسط هایی که گرفته بود، پس داد و از سوی تهیه کننده های بسیاری بایکوت 

شد و همین موجب شد درمجموع روزگار چندان خوشی نداشته  باشد. 
در پی این شــرایط بود که زری خوشــکام و علی حاتمی به دنبال صحبت با 
 ـبه این نتیجه رسیدند که هرکدام مبلغی   ـاز دوســتان قدیمی شان  پرویز صیاد 
 ـبگذارند و »خواســتگار« را به   ـآن طور که خوشــکام می گوید، نفری ۵۰ تومان 
نویسندگی و کارگردانی علی حاتمی با بازی پرویز صیاد و زری خوشکام بسازند. 
فیلمی که به  رغم ارزش های هنری اش با شکست تجاری مواجه شد و شکست 
خورد. با شکست »خواســتگار« )۱۳۵۱( و ادامه روزهای سخت در پی مضیقه 
مالی، حاتمی با نظر پرویز صیاد »ســتارخان« )۱۳۵۱( را ســاخت. فیلمی که 
به  رغم شایستگی هایش باز هم مورد بی مهری قرار گرفت و حاتمی پس از آن به 
تلویزیون روی آورد و اولین ســریالش، »داســتان های مثنوی معنوی« )۱۳۵۲( 
را ساخت که زری خوشــکام در آن دستیارش بود. سریال بعدی حاتمی، اثری 
خیابان خلوت کن، »سلطان صاحبقران« )۱۳۵۴( نام داشت که زری خوشکام در 
آن نقش همسر امیرکبیر و خواهر ناصرالدین شاه را برعهده گرفت. بازی خوشکام 
در این نقش یکی از تجربه های ارزشمند تاریخی او در همکاری با علی حاتمی را 
رقم زد. با این وجود چند سال بعد که قرار شد نقشی مشابه )آمینه اقدس، عروس 
نورچشمی خان مظفر( را در سریال »هزاردستان« بازی کند نامه ای به دست علی 
حاتمی رسید که از ممنوع بودن نمایش چهره همسرش خبر می داد و خوشکام 
با وجود تلاش بســیار از سریال حذف شــد و افسوس آن برای تماشاگران ماند. 
این آغاز سال های خانه نشینی زری خوشکام بود. بازیگری که علی حاتمی هرگاه 
می خواســت از او نام ببرد از اصطلاح »طفلک زری« استفاده می کرد و گونه ای 
دلسوزی توأم با احترام نسبت به او که حتی در انجام ساده ترین کارهای زندگی 

هم همسرش را یاری می داد، داشت. 

خانه نشینی سال های پس از انقلاب  �
ســال ۱۳۷۶ بود که زری خوشــکام متوجه پایان ممنوع ازکاری خود شــد. 
هنگامی که به پیشنهاد مرتضی شایسته، تهیه کننده آخرین فیلم ناتمام مانده 
علــی حاتمی؛ »جهان پهلوان تختی«، حضوری کوتاه مقابل دوربین داشــت. 
فیلمی که در نبود حاتمی، بهروز افخمی کارگردانی آن را برعهده گرفت و حضور 
زری خوشکام در آن در نقش همسر علی حاتمی در تیتراژ، با عنوان »با حضور 
افتخاری زهرا حاتمی« اعلام شد و از آنجا که مشکلی پیش نیامد خوشکام متوجه 
شــد که گویا دیگر ممنوعیتی در کار نیســت. پس از آن فیلمنامه ای که مطابق 
سلیقه  خوشکام باشد به او پیشنهاد نشد تا اینکه در سال ۱۳۸۲ در اثری از علی 
 ـبه نام »سیمای زنی در دوردست« )۱۳۸۲( حضور   ـهمســر لیلا حاتمی  مصفا 
افتخاری پیدا کرد و سپس در نخستین ساخته بلند صفی یزدانیان؛ »در دنیای تو 
ساعت چند است؟« )۱۳۹۳( نقش حواخانم، مادر لیلا حاتمی را برعهده گرفت 
و دو ســال بعد در »شعله ور« به کارگردانی حمید نعمت الله جلوی دوربین رفت. 
آخرین حضور زری خوشکام در سینما اما به سال ۱۳۹۹ و بازی در »طلاخون« 
به کارگردانی ابراهیم شیبانی برمی گردد که در پی شیوع ویروس کرونا عاقبت در 

سال ۱۴۰۱ اکران شد. 

انتخاب و اجبار  �
زری خوشــکام، بازیگری که ازدواج و ســپس انقلاب و بعدتر ممنوع ازکاری 
منجر به ایجاد وقفه ای بسیار طولانی میان سال های فعالیتش در عرصه سینما 
شــد، اما هیچ گاه از این اتفاق احساس کمبود و خسران نکرد. او در گفت وگو با 
احمد طالبی نژاد در پاسخ به این سوال که اگر به سال های دور که تازه وارد سینما 
شده بود و هنوز با علی حاتمی ازدواج نکرده بود بازگردد، آیا از دوری پیش آمده  
احساس خسران می کند و در دل می گوید ای کاش سرنوشت به شکل دیگری 
رقم می خورد یا خیر؟ گفته بود که هیچ گونه احساس کمبود و خسرانی ندارد و 
رضایت مند است. نکته مهم مورد اشاره او اما این بود که این انتخاب، با اجباری 
که بعدها به کناره گیــری از بازیگری ناچارش کرد متفاوت اســت. اجباری که 
موجب شد هیچ گاه نداند به چه دلیل سال ها ممنوع ازتصویر شد و چرا از کاری 

که عاشقانه دوستش داشت محرومش کردند. 

 زری خوشکام هنرپیشه پرکار سال های دور 
و خانه نشین سال های نزدیک در 77 سالگی درگذشت 

بازیگر ناکام 
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کتابخانه

نمایشنامه ای درمورد خیانت و وفاداری
نمایشــنامه »پنلوپه )کمدی در ســه پرده(«، 
نوشته سامرست موآم، با ترجمه نیما حضرتی 
در ۱۵۸ صفحــه و با قیمــت ۱۳۵ هزار تومان 
توســط نشــر نی منتشــر شــده اســت. این 
نمایشنامه که نام اولیه اش »زن و شوهر« بود در 
سال ۱۹۰۸ نوشته شــد، در سال ۱۹۰۹ برای 
نخستین بار روی صحنه رفت و در سال ۱۹۱۲ 
به چاپ رسید. این اثر از نمایشنامه های کمتر 
شناخته شــده  نویسنده آن اســت. سامرست 
موآم، در ایــن اثر با بذله گویــی بی همتایش، 
داســتان زنی وفادار را به تصویر می کشد؛ زنی 
بیش از حد  وفادار. زنی که مثل پنلوپه  ی هومر، 
از شــوهرش دست نمی کشــد. شوهر پنلوپه 
 ـمدتی  اســت با زنــی جذاب رابطه ای   ـدیکی 
عاشقانه برقرار کرده است. حال پنلوپه می کوشد شوهر گم گشته اش را به بستر 
ازدواج شان بازگرداند. این نمایشنامه با روایت نیش دارش در مورد ازدواج و جایگاه 
اجتماعی، داستانی را در جامعه ای مردسالار روایت می کند، جامعه ای که فضای 

پیرامونی شخصیت اصلی داستان و کنش  وواکنش هایش را شکل داده است. 

پنلوپه 
 نویسنده: 

سامرست موآم
مترجم: نیما حضرتی

انتشارات: نی 

تاریخ

عملیات لبخند بودا
۱۸می ۱۹۷۴ میلادی، هندوستان نخستین بمب اتمی خود را ذیل عملیاتی با 
عنوان »لبخند بودا« آزمایش کرد. این نخستین آزمایش نظامی هسته ای خارج 
از جمع ۵ کشــور دارنده سلاح های اتمی بود. جدای از واکنش های دولت های 
جهان نسبت به این اتفاق مهم، پاکستان تنها کشوری بود که برداشتی متفاوت 
از باقی ملل داشــت و این آزمایش اتمی را انگیزه ای برای دســتیابی به ســلاح 
هســته ای قرار داد؛  هدفی که ۲۴ ســال بعد یعنی در ۲۸ مــی  ۱۹۹۸ میلادی 
محقق شد و اسلام آباد نخستین بمب هسته ای خود را آزمایش کرد. البته هند و 
پاکستان به عنوان دو دشمن بالقوه، برنامه تحقیقاتی روی سلاح های غیرمتعارف 
را تقریباً همزمان با هم آغاز کردند، اما هندوستان وقتی با انجام نخستین آزمایش 
سلاح هسته ای از همسایه اش جلو افتاد، پاکستان را مجبور کرد تحقیقات برای 

دستیابی به سلاح اتمی و درنتیجه موازنه قوا با دهلی نو را سرعت ببخشد. 

ادامه از صفحه اول

از ســوی دیگر فیلم »مست عشق« به میانجی روایت رابطه شمس و مولانا از 
عشــق و مهربانی و صلح با خویش و دوست داشتن آدم ها و امید می گوید. از 
منظر جامعه شناختی فیلم می توان ساخت »مست عشق« را پاسخ به یک نیاز 
و ضرورت اجتماعی دانست. جامعه ای درگیر خشم و افسردگی با تماشای این 
فیلم انگار مرهم و التیامی برای زخم های خود می یابد و تماشای فیلم حالش را 
خوب می کند. بسیاری از مخاطبان از علاقه مند شدن خود به زندگی و اندیشه 
مولانا گفته اند و به میانجی تماشای فیلم، انگیزه تحقیق و مطالعه درباره سوژه 
آن را پیدا کرده اند و این خود می تواند دســتاورد خوبی برای ســازندگان فیلم 
باشد. »مست عشق« اولین روایت سینمای ایران از حکایت مولاناست که فارغ 
از سنگ محک نقدی که باید بخورد، سنگ بنای فیلمسازی فرهنگی است 

که باید در خاک سینمای ایران مستحکم شود تا راهی به شکوفایی باز کند. 

 چهره

انتخاب او ایران بود
اشــکان دژاگــه، هافبک تهاجمــی و وینگر ســال های نه چنــدان دور تیم های 
ولفسبورگ، فولام، ناتینگهام فارست و… که برای دوره طولانی در تیم ملی ایران 
بازی کرد، با انتشــار پستی در اینستاگرام از فوتبال خداحافظی کرد. نکته حائز 
اهمیت درمورد ســتاره تیم ملی فوتبال ایران این اســت که او بیش از ۹ فصل در 
بوندســلیگا توپ زد و باتوجه به سابقه بازی برای تیم های ملی زیر ۲۱ ساله های 
آلمــان و قهرمانــی در اروپا بــا تیم زیر ۲۱ ســاله های این کشــور، باوجودی که 
می توانست برای تیم ملی بزرگســالان آلمان به میدان برود اما دعوت فدراسیون 
فوتبال ایران را پذیرفت تا برای ایران به میدان برود. اشکان دعوت 
نخســت به تیم ملی در زمان قطبی را نپذیرفت اما کمتر از 
یک سال بعد توســط کی روش بازهم به تیم ملی دعوت 
شد و این بار تصمیم به حضور در ایران گرفت؛ او در تاریخ 
۸ اســفندماه ۱۳۹۰ اولین بازی ملی خــود را برای 
ایران انجام داد و بیش از ۸ ســال پیراهن 

سفیدرنگ تیم ملی ایران را بر تن کرد.

معلم مشهدی، معلم افعی 

فیلم معلم مشهدی که در مدرسه ای پسرانه بچه ها را پدرانه 
از آبگرفتگی رد می کند، جز اینکه قشنگترین تصویر میان 
آن همه پلشتی ناشی از بلایای طبیعی و غیرطبیعی بود، 
انــگار حجتی از غیب هم باشــد. دیگرگونه تصویری بود از 
معلمان که این روزها به واسطه بازنمایی بی انصافانه شمایل 
معلم در سریالی خاطرشــان کدر است. این تصویر هزاران 
برابر بیشتر از معلم دفاع می کرد تا تهدید و ارعاب وزارتخانه 
متولــی که زمان دربند رفتن معلمــان انگار وجود خارجی 
ندارد. تصویری که انگار از زبان معلم ها بگوید »ما یکســره 
آن نیســتیم که دیدید و فکر می کنید«.  در میان تصاویری 
که از آن روز شــوم مشهد دیدیم، انگار که فقط همین معلم 
است که در جای درست خود قرار دارد. مدیر بحران شهر که 
گویی مشغول تماشای شهری دیگر است و دائماً بلا را انکار 
می کند، آن کس هم  که باید در بالاترین ســطح فرماندهی 
عملیات کند، مشــغول جزءترین کاریســت کــه از عهده 
نوجوانی هم برمی آید. در عوض این معلم فروتنانه بچه های 
مردم را در آغوش می گیرد تا مبادا آب بالا آمده مشوش شان 
کنــد. نه چهره ا ش مشــخص اســت نه کســی نامی ازش 
شنیده. آن طرف تر البته باکیفیت ترین دوربین ها مشغول 
ضبط تصاویر قهرمان گونه از کسانی اند که وظیفه ذاتی شان 
ساختن شهری است که کمترین آسیب را از این بلایا ببیند 
و بعدتر هم موقع حادثه مهم ترین کارشــان مدیریت بحران 

است نه جلوه فروشی به خلق الله که ما مشغول کاریم.  
باری، هم آن تصویری که در سکانسی از سریال افعی دیدیم 
و بالاتر گفتم که خاطر معلم مان را کدر کرد از واقعیت بخشی 
از معلمی و مدرسه به خصوص در دهه های شصت و هفتاد 
دور نبود و هــم این تصویری که از معلم محترم مشــهدی 
دیدیم. آنچه در آن سکانس بحث برانگیز افعی جای نقد دارد 
)نه البته جای شــکایت و ارعاب( تقلیل حقیقت به تجربه 
فردیســت بی آنکه ذره ای از ســطح فراتــر رود. حفره بزرگ 
چنین بازنمایی هایی از نادیده انگاری ســاختار و انداختن 
بار تمام تقصیرات به فرد می آید. خشــونت در جامعه امروز 
از بین نرفته اســت اما حقیقتاً جامعه امروز شــبیه جامعه 
دهه شــصت است؟ تلقی جامعه از خشونت همانند تلقی 
مردمان آن روز اســت؟ جز این است که همان اوقات کتک 
خــوردن فرزنــد از والدین امری عادی تلقی می شــد؟ جز 
اینکه خشــونت خانگی به خصوص علیه زنان در بسیاری 
از خرده فرهنگ های آن روز بخشــی از زندگی روزمره تلقی 
می شــد؟ احتمالًا جوانان و نوجوانــان امروزی هرگز تصور 
نمی کننــد کــه حیــوان آزاری در کوچه های شــهر بخش 
عمــده ای از تفریح بچه های آن زمان بود، و حتی بزرگترها. 
هیچ گربه، ســگ، گنجشکی از دســت تفنگ های بادی، 
تیرو کمان سیمی و سنگی آدم های بزرگ و کوچک در امان 
نبود. در نتیجه فضای مدرســه هــم دور از دیگر نهادهای 
اجتماعی نبود. معلم و ناظمی که در مدرسه های دو نوبته 
با کلاس هایی که از ازدحام دانش آموز حتی نفس کشیدن 
هم سخت می شد، کار می کرد همان آدمی بود که در خانه 
و کوچه هم خشــونت برایش امری عادی بود. او در مدرسه 
هــم در امتداد همان جهان بینی مســتولی شــده بر همه 
دیگر نهادها، حالا در نقشــی دیگر مشغول خشونت ورزی 
بــود، بی آنکه گمان کنــد کارش مصداق رذیلت اســت. از 
قضــا برعکس گمان می کرد که با چــوبِ گل معلم در حق 
دانش آموزانش لطف می کند و با این ضربه آن ها را از خوردن 
ضربه های بزرگتر در آینده مصون می کند. آن سکانس افعی 
و تقلیــل واقعیت، این حقیقت را انکار می کند که وقتی در 
جامعه  ای معدود افرادی چنین کنند، آنان تماماً مسئول و 
حتی مجرم اند اما وقتی قریب به اتفاق همه دست به رفتاری 
رذیلت گونه بزنند، یعنی که ســاختار مشــکل دارد و سهم 
تقصیر ساختار بیشتر از فرد اســت. البته که این وضعیت 
سلب مســئولیت فردی نمی کند. چه بســیار آدم هایی که 
اسیر ساختار نادرست نشدند و همیشه سعی کردند اخلاق را 
بالاتر از هر عرف و ایدئولوژی ای بدانند ولی هرگز نمی توان از 
همه مردم انتظار داشت همچون قدیسی اخلاقی  رفتار کنند 
و در برابر عرف مسلط جامعه بایستند. در واقع آن سکانس 
افعی و بازنمایی اش از وضعیت مدارس دهه های پیشــین، 
بیش از آنکه تحلیلی داشته باشد، تحت تأثیر کلیدواژه های 
ترندشده توئیتری است. صدها توئیت از روایت معلم سمی، 
ناظم ســمی و با همــان ادبیات خاص کاربران این شــبکه  
اجتماعی وجود دارد که دقیقاً مانند این ســکانس اســت. 
از کاربر عادی جز  روایت تجربه و برداشــت خودش توقعی 
نیســت اما از نویســنده و کارگردان چه؟ پیشنهاد می کنم 
سکانس فراموش نشدنی »خانه دوست کجاست؟« عباس 
کیارستمی را ببینید. آن سکانسی که دو پیرمرد درباره تعلیم 
صحبت می کنند و بابابزرگ داســتان از قطع نشــدن کتک 
هفتگی اش توســط پــدرش می گوید. لحظه بــه لحظه آن 
سکانس کلاس درسی ست برای آنان که می خواهند جامعه 
و وضعیت را به میانجی ســوژه ای که خــودش هم زمان هم 

قربانی و هم خطاکار این وضعیت است بازنمایی کنند.

دبیر گروه فرهنگ
علی ورامینی

hammihanmedia@gmail.com
@Hammihanonline
https://t.me/hammihanonline
@Hammihanonline
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